
 

 

  فقه جعفری در از آن، ثرأغیرمت شخصِ  حکم سبِّ 
  1هادی عظیمی

  چکیده
 ،این بـین در ولی ،بین فقهای مذهب جعفری حکمی قطعی است در ،توهین و حرمت سبّ 

که از سبّ  استشخص  آنها سبّ  از سوی فقها ذکر شده که یکی از مواردی برای جواز سبّ 
منـابع  بـه دلیلـی مناسـب از که برای جدا کردن این مورد از حکم حرمـت، ،پذیرد تأثیر نمی

اعتنـا بـه ایـن  فحش اشخاص بی و هدف شناخت حکم سبّ  این تحقیق با معتبر نیاز داریم.
ی  سـایه نیل به ایـن مقصـد در انجام شده است و ی این مورد، گفتار و بررسی ادله اهانت در
ی آن  میسر است که نتیجـه ،های کتابخانه گردآوری داده های فقهی با تحلیل گزاره توصیف و
   فقه جعفری است. در پذیرد، کسی که از سبّ تأثیر نمی عدم جواز سبّ  یا تبیین جواز
    استثنائات حرمت سبّ. غیر متاثر از سبّ،شخص  ،سبّ  :کلیدی واژگان

   

                                                           
 قم. طلبه پایه دهم مدرسه شهیدین .١

 hadiazimi7777@gmail.comرایانامه: 

  ٠٩١٨۶٧۶٩٩٧۶شماره تماس: 
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  مقدمه .١
 و ای که در جای خود مورد بحث واقع شده در فقه جعفری حرام اسـت سبّ مؤمن طبق ادله

حکـم  کـه از خـوریم برمیمنابع فقهی به مـواردی  اما با جستجو در ،حرمت آن قطعی است
 جـواز جمله این موارد که در زا است؛شتم جایز شمرده شده  و سبّ و اند  حرمت استثنا شده

 توهین به شخصـی اسـت کـه بـه هـر و سبّ  یا حرمت محل اختلاف فقها واقع شده است،
بعض از  به خصوص که این مورد از اموری است که در پذیرد؛ نمی این توهین تأثیر دلیلی از

هـای  مثل گفتگوهایی کـه بعضـا بـین گـروه شود، گفتگوها به صورت عملی عادی انجام می
یـا  شـود و بـدل مـی هـا رد و خـانواده یا کلماتی که بین بعضی از رد ویگ دوستانه صورت می

متعـدد  همچنین مـوارد برد و می نسبت به شاگرد به کارت کلماتی که استاد در مواقع عصبانی
مـوارد  بررسـی ایـن فـرد از حالات مختلف ممکن است رخ دهد. این قبیل که در دیگری از

 توانـد مـا می گناهان کلامی، کمک کردن بر حفظ زبان از آن علاوه بر باآشنایی  و سبّ  جواز
 و سبّ  پیرامون مسئله موجب آگاهی بیشتر خبر گرداند و این زمینه با فقها در ادله را از آراء و
در  فقهـی باشـد. بررسـی ادلـه نرمشـی در سویی تمرین و از آن گردد و جواز موارد فحش و

 اگـر چـه در مـورد بحـث فقهـی سـبّ، سبِّ شخصِ غیرمتـأثر،بحث از جواز یا عدم جوازِ 
و بـه  1انـد هایی را بـه رشـته تحریـر درآورده کتاب تحقیقاتی انجام شده و برخی نویسندگان،

شـود نیـز  از جمله بحث سـبّ شخصـی کـه از سـبّ آزرده نمی استثنائات از حرمت سبّ؛
مراجعـه مجـدد بـه  ال آن اسـت،اما چیزی که نویسنده این مقاله به دنبـ اشاراتی شده است،

   تری در این زمینه است. تر و کامل منابع و تتبّع بیشتر برای نیل به پاسخ دقیق
و  از جمله سبّ و تمایز آن با واژگان مشـابه، بعد از تبیین مفاهیم اساسی، در این مقاله،

هـر  ی بررسی ادلهپذیرد و  با بررسی دو قولِ جواز یا حرمتِ سبِّ شخصی که از آن تأثیر نمی
    پردازیم. گیری می به نتیجه دو طرف،

  اساسی تحقیق مفاهیم .٢
از جمله مفهوم لغـت سـبّ و واژگـان  در این بخش به توضیح لغات مورد استفاده در بحث،

    پردازیم. می نزدیک به آن و مفهوم عدم تأثیر از سبّ،
                                                           

 مهدی درگاهی. مذاهب اسلامی،کتاب سبّ و لعن از منظر فقه  .١
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  تمایز آن با واژگان مشابه و مفهوم سبّ  .١ـ٢
خوریم که شباهت ظاهری زیادی به کلمه لفظ  با جستجو در اصطلاحات فقهی، به لغاتی بر می

  پردازیم.  های همگون، می دارند. در اینجا به معنای سبّ و مقایسه اجمالی آن با سایر واژه

  اصطلاح لغت و در مفهوم سبّ  .١ـ١ـ٢
؛ ٣٣٠ص، ٢ ج، ١٣۶٧ثیـر، ابـن ا؛ ١۴۴ص ، ١ ق، ج ١۴٠۴(جـوهری،  لغت به معنای شتم در سبّ 

(راغـب اصـفهانی، سـخن زشـت دردآور  ناسـزاگویی و ،دشنام ،)۴۵۵ ص، ١ تا، جابن منظور، بی
   آمده است. )٣٩١ ق، ص ١۴١٢

لفـظ به این شـرط کـه البته  ،اند را به عرف ارجاع داده اصطلاح فقهی نیز معنای سبّ  در
را آنچـه کـه اقتضـای نقـص طـرف  همچنین سـبّ  نقص باشد. قصد اهانت و همراه با سبّ 

معنـایی کـه  لـذا هـر ،انـد شخص شود نیز بیان کـرده اینکه موجب تحقیر یا ،مقابل را داشته
شـامل لفـظ  نیـز جـذامی و... مرتد، پست، کافر، سگ، مانند حقیر، ؛نقص باشد داخل در

   .)٢۵۵ و ٢۵۴ ص، ١ ق، ج ١۴١۵(انصاری،  خواهد بود سبّ 

  واژگان مشابه با تمایز سبّ  .٢ـ١ـ٢
ی سبّ را ذکر کرده و معانی آنها را بـه صـورت  در این قسمت برخی از واژگان نزدیک به واژه

    کنیم. مقایسه می اجمالی،

  لعن .١ـ٢ـ١ـ٢
، سبّ  )١۴١، ص ٢ج ، ق ١۴١٠، بن احمـد لیخل(، به معنای عذاب کردن است و لعن مصدر ی واژه

طرد  )٢۵۵  ص، ۴ ج، ١٣۶٧ابن اثیر، (، علیه بر دعاو نفرین  )۵٠، ص ٢ق، ج  ١۴١۴، صاحب بن عباد(
ق،  ١۴٠۴ی، (جوهر خیر کردن از دور و )٢۵٢، ص ۵ق، ج  ١۴٠۴ابن فارس، ( کردن دور نمودن و

   آمده است. )٢١٩۶، ص ۶ج 
 ،خیـر معنـای دورکـردن از توان برداشت کرد، که از ظاهر این معانی می طور البته همان

و جـامع آن معـانی دیگـر نیـز هسـت و در مقایسـه بـا  ،گیرد برمی در نیز را معانی دیگر همه
 است که موجـب اهانـت و اشاره و... و مطلق گفتار ،سبّ باید گفت که  معنای لعن با سب،

   یافت شود. که ممکن است این معنا در بعض از مصادیقِ لعن، توهین باشد
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وجـه  وجه اسـت وخصوص من  عموم و ،لعن و توان گفت نسبت بین سبّ  نتیجه می در
    خیر باشد. کردن شخص از برای دور ی است که سبّ دمور اشتراک آنها در

  قذف .٢ـ٢ـ١ـ٢
 و )٢۵٩ ص، ۵ ج، ١٣٧٢ی، (قرش رها کردن آمده است لغت به معنای انداختن، گذاشتن و قذف در

 ،تهمت و نسبت زنا یا لـواط زده شـود زن، یا که به مرد این اصطلاح فقهی عبارت است از در
   بینه ثابت کرد. با که نتوان آن را به طوری )٢٩٧ ص، ٩ ج، ١٣٨۵ی، عامل ینی(ترح
 یکـی از دارد و سـبّ  تـر از معنـایی خـاص شـود کـه قـذف، این توضیح مشخص می با

بـه خـاطر نسـبت  چـرا کـه قـذف، ،شـود بیان می ،مصادیق کلامی است که به قصد اهانت
    ایراد نقص به طرف مقابل است.همواره با اهانت و  ناروایی که در آن هست،

  فحش .٣ـ٢ـ١ـ٢
در  و )٣٠١ ، ص٢ ق، ج ١۴١٣(مهنا،  ،قبیح باشد که زشت واست قول یا فعلی  ،لغت فحش در

بیشتر در توضیح کلمـات  اصطلاح فقهی به خاطر وضوح معنایی که برای فحش وجود دارد،
 1انـد فحـش تعبیـر کـردهرا بـه  آن مـثلا در توضـیح معنـای هُجـر، است؛ دیگر استفاده شده

 2انـد. قـرار داده ،لفـظ فحـش را هـم ردیـف قـول قبـیحیـا  )٢٢٩، ص ٢ق، ج  ١۴٢٩روحانی، (
   )١٢١ ص، ٢ ق، ج ١۴١۵(انصاری، 

البته  دارند. توان گفت که فحش و هجر نیز معنایی نزدیک به سبّ  پس با این توضیح می
کند که قصـد اهانـت و  وقتی تحقق پیدا می سبّ  داده شد، توجه به توضیحی که برای سبّ  با

همـان  آن وجـود داشـته باشـد، لذا فحش و هجری که این قصد در ،نقص در آن نهفته باشد
   خواهد بود. سبّ 

  هجاء .۴ـ٢ـ١ـ٢
    :است معنا ذکر شده لغت به دو در هجاء
   )٢۵٣٣ ص، ۶ق، ج  ١۴٠۴(جوهری،  ؛چیزی که خلاف مدح باشد هر .١

                                                           
 .لا خلاف بين المسلمين في حرمة الهجر و هو الفحش و القول القبيح .١

  .يح به منهصـرالمسألة الثامنة و العشرون الهُجر ـ بالضمّ ـ و هو الفحش من القول و ما استقبح الت .٢
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فیـومی، ؛ ٢۴٨ ص، ۵ج ، ١٣۶٧(ابن اثیـر،  .که به صورت شعر باشد مدحیکلام خلاف  .٢
  )۶٣۵ ، ص٢ ق، ج ١۴١۴

 ،خواهـد بـود تر از معنای سـبّ  معنای هجاء عام نظر داشته باشیم، اگر معنای اول را در
    خواهد داشت. تری نسبت به سبّ  معنای خاص ،نظر داشته باشیم ولی اگر معنای دوم را در

  بندیجمع  .۵ـ٢ـ١ـ٢
داخـل  در معنـای سـبّ  ،از اصـطلاحات ذکـر شـده ینتیجه باید توجه داشت کـه بعضـ در
نسبت بین  طورکه ذکر شد، و همان .به صورت متقابل حکم یکدیگر را دارا هستند شوند و می

و  عموم خصوص مطلـق، و نسبت سبّ و قذف، سبّ و لعن عموم خصوص من وجه است،
عموم خصوص مطلق است که اگر  ین سبّ و فحش،و نسبت ب تر از سبّ است. قذف خاص

و نسبت بین هجاء و سبّ هم طبق یک  همان سبّ خواهد بود. قصد اهانت در فحش باشد،
   تر خواهد بود. از سبّ خاص تر خواهد بود و طبق معنای دیگر آن، از سبّ عام معنا از هجاء،

  متأثر شخص  .٢ـ٢
بـه دو جهـت از ایـن مـورد اشـاره  مقالـه،برای واضح شدن مقصود از شخص متأثر در این 

 توضیح در مورد نحوه تأثیر پذیرفتنِ فرد مورد سبّ است و جهت دیگر، یک جهت، شود؛ می
    در مورد مؤمن یا عدم مؤمن بود این شخص است:

  قید تأثیر .١ـ٢ـ٢
بـه ایـن  ؛خـود شـخص تـأثر در ،یکی منظور از شخص متأثر در بحث ما به دو گونه است:

کنـد کـه ایـن تغیـر  فرقی نمـیو  متغیر شود و فتهکسی نسبت به اتفاقی تأثیر پذیرصورت که 
یا اینکه این تغییـر  ،بروز ندهدچیزی را ظاهر  اما در ،مثلاً فرد شکسته دل شود ؛درونی باشد

مانند اینکه شخص به شـدت عصـبانی شـود و بـه  شود؛در خارج مشخص  ظاهری باشد و
   هم بیرونی. تغیر هم درونی باشد و ینکه تأثر ویا ا و به مثل بپردازد مقابله
از لحاظ عرفی  ،سبّ  که فرد به خاطر توهین و عرف،ر تأثر در اجتماع و د ،مورد دیگر و

   بحث ما در هر دو مورد است. حقیر و مورد نقص واقع شود.
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  قید مؤمن .٢ـ٢ـ٢ 
لـذا  که مؤمن اسـت، فردی است پذیرد، منظور از شخصی که از سبّ تأثیر می در این مقاله،

گذار و مواردی از  بحث از حکمِ سبِّ اهل سنت یا کافر حربی یا ذمی یا سبّ منافق یا بدعت
    در بحث ما داخل نیستند. این قبیل،

  اصل لفظی در حرمت سبّ  .٣
این مطلب فارق از قیود سبّ و همچنین قید عدم تأثیر است و صرف بیان حکم سبّ مومن، به 

کنیم، تا حکم کلـی  است که در اینجا آن را به صورت اجمالی بیان می صورت یک اصل لفظی
  گیریم.  و فی الجمله سبّ برای خواننده روشن باشد و سپس بحث قید عدم تأثیر را پی می

  )٢۵٣ ، ص١ ق، ج ١۴١۵(انصاری،  :مومن به ادله اربعه حرام است سبّ 

ق،  ١۴١۵(انصـاری،  اذلال اسـت مؤمن ظلـم و ایـذاء و که سبّ  اج از آن (دلیل از آیات:)
بــه اثبــات اذلالِ دیگــری را  ایــذاء مــؤمن و آیــاتی کــه حرمــت ظلــم کــردن و )٢۵٣ ، ص١ ج
وروَ ﴿ همچنین آیه شریفه نیز دلالت دارد. حرمت سبّ  بر رساند، می نیـز بـر  ﴾اجْتَنبُِوا قَوْلَ الـزُّ

ی، رازیمکـارم شـ( .از مصادیق قـول زور و باطـل اسـت چرا که سبّ  ؛این حرمت دلالت دارد
   )۶۴ ، ص٢١ ق، ج ١۴٣۵روحانی، ؛ ٢١٨ص ، ق ١۴٢۶

 اختصـارکه به علـت  دندلالت دار حرمت سبّ  روایات زیادی نیز بر (دلیل از روایات:)
   کنیم. مورد را ذکر مییک فقط 

سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَن« دِ بْنِ عِيسَى عَنِ الحُْ ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ فَضَالَةَ بْـنِ أَيُّـوبَ عَـنْ  عِدَّ
سِبَابُ المُْؤْمِنِ فُسُـوقٌ وَ قتَِالُـهُ   االلهِقَالَ قَالَ رَسُولُ  عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  بْنِ بُكَيرْ  االلهِعَبْدِ 

مِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالهِِ كَحُرْمَةِ دَمِـ  کـه رسـول خـدا فرمـود: امـام بـاقر ؛»هكُفْرٌ وَ أَكْلُ لحَْ
و خـوردن  و جنگیـدن بـا او کفـر اسـت، گوئی بمؤمن نافرمانی اسـت، دشنام فرموده است:

کلینـی، (احترام مال مؤمن ماننـد احتـرام خـون اوسـت و گناه است، گوشتش (بوسیله غیبت)
  )۶۴، ص ۴ش، ج  ١٣۶٩؛ مصطفوی، ٣۶٠ ، ص٢ق، ج  ١۴٠٧

 .کنـد همچنین عقـل مسـتقلا حرمـت ظلـم و ایـذاء و اذلال را درک مـی (دلیل عقلی:)
به ملازمـه حکـم  مصادیق این سه شد، از زمانی که سبّ  و )۶۴ ، ص٢١ ق، ج ١۴٣۵(روحانی، 

   ؛حرام خواهد بود شرع، میان عقل و
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سبّ مؤمن قبـیح و  :نتیجه .ظلم قبیح است :کبری .سبّ مؤمن ظلم به او است :صغری
   حرام است. ،به حکم ملازمه

 :نتیجـه .ایذاء قبیح اسـت :کبری .سبّ مؤمن ایذاء و اذیّت کردن او است :و نیز صغری
   حرام است. ،سبّ مؤمن قبیح و به حکم ملازمه

 .اذلال عقـلا قبـیح اسـت :کبری .مؤمن اذلال و خوار کردن او استسبّ  :و نیز صغری
   )۶۵ ، ص٢ ، ج١٣٩١(محمدی،  .سبّ مؤمن قبیح است :پس

مـؤمن را  ادعای اجماع مسلمین بر حرمت سبّ برخی از علما همچنین  (دلیل اجماع:)
   )۴٢٩ ، ص٣۵ ق، ج ١۴١٨(خوئی،  اند. هم ذکر کرده

و  کـه سـبّ  ،مشخص شـد سبّ مؤمن فی الجملهاصل لفظی و حرمت  با این توضیح،
آیـا وارد با در نظر گرفتن ایـن اصـل، حال  شکی در آن نیست. توهین به مؤمنین حرام است و

جـای  یا اینکه حکم حرمت در، شود باعث تغییر حکم می، سبّ  شدن قیود دیگری در موضوعِ 
گذار بودن او و یـا  بدعتیا  و متجاهر به فسق بودن مخاطبِ سبّ : خود باقی است؟ قیودی مثل

    که مورد بحث ما نیست و قید عدم تأثیر که مورد بحث ماست. دیگر قیدهای استثنا شده

  در مسأله اقوال .۴
واقـع شـده  مـورد سـبّ  ی است کهتأثیر نپذیرفتنِ شخص قیدی که اینجا مورد بحث ماست،

بعضـی اوقـات موجـب دانش آموز خود که  م ومعلم نسبت به متعلّ  به طور مثال سبّ  ؛است
هـای تـوهین  ی خود حـرف های دوستانه یا مانند اشخاصی که بین حرف و ناراحتی او نیست

 ازی دوستی که بـین آنهـا وجـود دارد  ولی به خاطر رابطه ،دهند آمیز را مورد استفاده قرار می
ی مـوارد پدر و مادر نسبت به فرزند که در بعضـ یا مانند سبّ  و شوند ها متأثر نمی این توهین

این حالات آیـا  در .شود از آن متأثر نمی مادر خود عادت کرده و فرزند به گفتار ناسزای پدر و
ی دو  ادله در اینجا اقوال و ؟کند یا اینکه حکم آن تغییر می عمل حرامی است و ،باز هم سبّ 

   مطلوب برسیم. ی دهیم تا بتوانیم به نتیجه طرف را مورد بررسی قرار می

   به حرمتقول  .١ـ۴
شیخ انصاری مگر در  مانند: اند؛ هبه حرمت سبّ شخص غیر متأثر قائل شد ای از فقها، هعد

، ١ ق، ج ١۴١۵(انصـاری، عبـد خـود را مـورد سـبّ قـرار دهـد  جایی که مولا در مقام تأدیب،
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ــد )٢۵۶ و ٢۵۵ ص ــر از معاصــرین. هو ع ــوئی،  ای دیگ ــانی، ؛ ۴٣۶ ، ص٣۵ ج، ق ١۴١٨(خ روح
   )٣٧٩ ص، ١ ج، ق١۴٢٩

  قول به جواز .٢ـ۴
انـد. البتـه در ایـن  های دیگر از فقها، قول جوازِ سبّ شخص غیر متأثر را پذیرفتـ هدر مقابل، عد

مورد، کلامی از فقها یافت نشد که به صراحت، حرمت را از این مورد نفی کند، و فقط کلماتی 
از فقها در این مورد با قیودی مطرح شده است؛ مانند شیخ که سبّ مولا نسبت به عبد در مقـام 

و یا برخی فقها کـه  )٢۵۶ و ٢۵۵ ص، ١ ق، ج ١۴١۵(انصاری، تأدیب را از حرمتِ سبّ استثنا کرد. 
اند و سپس این مورد از اسـتثنا را  هسبّ غیر متأثر را در موارد استثنا شده از حرمت سبّ نقل کرد

بـا ایـن  )٢٢٠، ص ق١۴٢۶ی، رازیمکارم ش(اند.  هبا اشکالاتی، در اطلاقِ حرمت سبّ داخل دانست
اناتی اسـت کـه در لابـه شود، از میان بی یی جواز مطرح م هتوجه، استدلالاتی که در قسمت ادل

  لای کلمات فقها در این مورد یافت شده است. 

  ادله .۵
  پردازیم تا در نتیجه، قول صحیح مشخص شود.  در اینجا به ذکر ادله و اشکالات هر دو طرف می

  حرمتی  ادله .١ـ۵
ها را مورد نقد  نکنیم و سپس آ یذکر م سه دلیل برای حرمت سبّ شخص غیر متأثر از سبّ،

   دهیم. یبررسی قرار مو 

  عموم ادله حرمت ایذاء .١ـ١ـ۵
ِينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنيَِن وَالمُْؤْمِنَاتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا نُهْتَانـًا وَإعِْمًـا مُبيِنًـ﴿آیه شریفه  َّȆو  ؛﴾اوَا

قطعا تهمت و  میکنند،اذیت  بدون اینکه کاری کرده باشند، کسانی که مردان و زنان مؤمن را،
حرمـت ایـذاء  در مـوردکـه هـای زیـادی  روایتو  )۵٨احزاب، ( گناه بزرگی را حمل میکنند.

دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ « گوید: که می روایت هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  :مانند ؛وجود دارد دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ محَُمَّ
دٍ عَنِ ابْنِ محَْبُو عَزَّ وَ جَلَ  االلهُقَالَ : يَقُولُ  االلهِقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ بٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالمِ, أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ

شنیدم که  از امام صادق گوید، هشام بن سالم می ؛»ليَِأْذَنْ بحَِرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ المُْؤْمِن
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بـه مـن اعـلان  را بیازارد، هر کس که عبد مؤمن من خدای عزوجل گفته است: فرمودند: می
بر حرمت آزار و اذیت مؤمنین دلالت  )٢۶۴ ص، ١٢ ق، ج ١۴٠٩(حر عاملی،  جنگ داده است.

 لو اینکه تأثر درکـار کردن و در نتیجه سبّ  ست،اهم از مصادیق بارز ایذاء مؤمن  سبّ  دارد و
بـه  مـوردی کـه فـرد،به  با اشاره به همین مطلب،شیخ  .حرام استنباشد از باب ایذاء مؤمن 

   )٢۵۵ ، ص١ ج، ق ١۴١۵، (انصاری 1.کند اشکال می ،تاثیر و تأثر عرفی ندارد ،سبب سبّ 

  اشکال به عمومیت ادله حرمت ایذاء .١ـ١ـ١ـ۵
انـد کـه  گونه که بیان شد برخی از علما همچون شیخ به عمومیت یادشده اشـکال کرده همان

ی ایذاء  آزار و اذیتی نخواهد بود تا تحت عنوان ادلهدیگر  عرفاً تأثیر نپذیرد، جایی که مسبوب
   )٢۵۵ ص، ١ ق، ج ١۴١۵(انصاری،  .حرمت استثنا خواهد شد عموماز  لذا ،حرمت واقع شود

  جواب اول از اشکال به عمومیت ادله حرمت ایذاء .١ـ١ـ١ـ١ـ۵
ت دلالـ بر حرمـت مطلـق سـبّ  ،ایذاء ادله مثبتاز جمله  ،مقتضای اطلاقاتِ حرمت سبّ 

   )۴٣۶ ، ص٣۵ ج، ق ١۴١٨(خوئی،  باشد و چه نباشد.در میان چه تأثیری  ؛کند می

  جواب دوم از اشکال به عمومیت ادله حرمت ایذاء .٢ـ١ـ١ـ١ـ۵
موجـب  موجب اهانت بـه مسـبوب نشـود، ،اینکه شخصِ مسبوب تأثیر نپذیرد و عرفاً سبّ  

 دیگـر حرمتـی از جهـت سـبّ  و خارج شود مصداق سبّ  که کلام متکلم از مورد و شود می
تأثیر عرفی بـه  ،در جایی که در اثر سبّ  در نتیجه استثنای مذکور منقطع است و ؛وارد نباشد
خـارج خواهـد  موضـوعاً از بحـث سـبّ  حرمتی نخواهد بود و اینگونه کلامی، ،وجود نیاید

   )٣٧٩ ، ص١ ج، ق ١۴٢٩روحانی، ؛ ۴٣۶ ، ص٣۵ ج، ق ١۴١٨(خوئی،  شد.

  جواب سوم از اشکال به عمومیت ادله حرمت ایذاء .٣ـ١ـ١ـ١ـ۵
 عرفـی و تأثر ؛تأثیر پذیرفتن به دو شکل است طور که در توضیح مفهوم متأثر گفته شد، همان

                                                           
وجب قول هـذا القائـل في حقّـه مذلّـة و لا نقصـاً, و يمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً, بأن لا ي« .١

, و نحو ذلك, سـواء لم »يا خبيث«, و عند غيظه: »يا حمار«كقول الوالد لولده أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: 
. و يشـكل يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلاً أم تأثر به; بناءً على أنّ العبرة بحصول الـذلّ و الـنقص فيـه عرفـاً 

 »الثاني بعموم أدلّة حرمة الإيذاء.
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ولی احتمالِ تـأثیر پـذیرفتن بـه  ،پذیرد اگر چه مسبوب عرفاً تأثیر نمی در مورد بحث، فردی.
 ولی در نظـر ،اذیت شود احت وصورت فردی وجود دارد و ممکن است شخصِ مسبوب نار

در ظـاهر مـورد آزار و اذیـت  و به عبارت دیگر ممکن است مسـبوب، ؛عرف مشکلی نباشد
    اذیت شده باشد. واقع شدنِ خود را بروز ندهد ولی در واقع،

  ی حرمت ظلم  عموم ادله .٢ـ١ـ۵
واقـع شـده توانیم بگوییم کـه مـورد ظلـم  می اگر سبّ در مورد کسی را سلب حق او بدانیم،

به این شکل که شخصِ مؤمن از آنجایی که دارای احترام است و باید حریم او از همه  است؛
ظلم به او تحقق پیـدا  اگر این احترام به هر شکلی مورد ضربه واقع شود، جهات حفظ شود،

هر چند تـأثیر و  کند، دار می فعل سبّ هم به شکل کلامی حریم مؤمن را خدشه خواهد کرد.
سبّ از مصادیق ظلم خواهد بود و حرمت ظلم و عموم ادله  در نتیجه، در میان نباشد. تأثّری

   )٢۵٣ ، ص١ ج، ق ١۴١۵، انصاری( واضح است. حرمت ظلم،
   در اینجا هم قابل طرح است. هایی که در دلیل ایذاء گذشت، اشکالات و جواب

  عموم ادله حرمت سبّ  .٣ـ١ـ۵
ی  بـه ادلـه حرمت سبّ  پذیرد گفته شد، که تأثیر نمی کسی بحثِ سبِّ مطور که در اول  همان
وجـود دارد  ی که در باب حرمت سـبّ دیگر روایتی که ذکر شد و روایات زیادهمچون اربعه 

به تأثیر و عدم تـأثیر  این ادله عام هستند و )٢٩٧ ، ص١٢ج ، ق ١۴٠٩، حر عاملی( واضح است.
لـو اینکـه تـأثیری در مسـبوب  و ،حرمت سبّ توان مستند  این عموم را هم می مقید نیستند و

   قرار داد. نباشد،

  دله جوازا. ٢ـ۵
   دهیم: در اینجا پنج دلیل از دلایل جواز سبّ شخص غیر متأثر را ذکر و مورد بررسی قرار می

  دم تأثیر عرفیع. ١ـ٢ـ۵
 دارای تأثیر عرفی نباشد، وقتی سبّ  گونه که در مقام اشکال به عموم ادله ایذاء بیان شد: همان
   )٢۵۶ و ٢۵۵ ص، ١ ج، ق ١۴١۵، (انصاری .ت داخل شودحرمسب نیست تا در عموم ادله دیگر 
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  شکال از دلیل عدم تأثیر عرفیا. ١ـ١ـ٢ـ۵
تواند به عنوان اشـکال  می همان سه جوابی که در برابر اشکال به دلیل اولِ حرمت آورده شد،

به خاطر بی مبـالاتی خـودِ شـخص  تأثیر بودن، همچنین اگر بی به این دلیل نیز مطرح شود.
خـروج از تحـت  در این صـورت، شود باشد، گوید یا در موردش گفته می نسبت به آنچه می
   )٢٢٠، ص ق ١۴٢۵ی، رازیمکارم ش( محل اشکال خواهد بود. اطلاقِ حرمت،

   بّ به عنوان تأدیبس. ٢ـ٢ـ۵
بـه ایـن اسـتدلال  مـتعلم توسـط معلـم، یـا سـبِّ  فرزند توسط پدر و برخی برای جوازِ سبِّ 

باعث تأدیـب اسـت و شـخصِ  ها علاوه بر اینکه وجه منفی ندارند، گونه سبّ  اند که این کرده
باعـث افتخـار  ،توان گفت این سبّ  حتی می شود و مسبوب با این کار متوجه اشتباه خود می

گونـه  تـوان گفـت کـه ایـن پس مـی )۴٣۶ ص، ٣۵ ج، ق ١۴٣۵، خوئی( شخص مسبوب است.
    حرمتی هم ندارند. ها که تأثیری در مخاطب ندارند، سبّ 

  شکال اول از دلیل سبّ به عنوان تأدیب ا. ١ـ٢ـ٢ـ۵
تـوان کلامـی را  نمی خوانیم: در مقام اشکال به این استدلال در کلام برخی دیگر از علما می

چراکـه در یـک مصـداق قابـل جمـع  فخـر؛ از لحاظ مفهوم هم سبّ دانست و هم تأدیب و
توان گفت که کلامی که سـبّ اسـت و در  پس نمی )۴٣۶ ، ص٣۵ ج، ق ١۴٣۵، خوئی( نیستند.

    دارای مفهوم تأدیبی و باعث فخر نیز باشد. آن قصد تنقیص و اهانت وجود دارد،

  شکال دوم از دلیل سبّ به عنوان تأدیبا. ٢ـ٢ـ٢ـ۵
اگـر سـبّ  طور که در دلیلِ ایذاء بیـان شـد، همان اند: ل گفتههمچنین در مقام رد این استدلا

شود و حـرام خواهـد بـود و  از مصادیق ایذاء محسوب می موجب آزار و اذیت مسبوب شود،
از ایـن جهـت  در بحث ما نیز اگر سبِّ معلم یا پدر موجـب ایـذاءِ مـتعلّم یـا فرزنـد شـود،

    تواند دارای اشکال باشد. می

  ادله جواز ضرب مولا نسبت به عبدحوای ف. ٣ـ٢ـ۵
مـولا  دلیل دیگری که برای اثبات جواز سب از آن استفاده شده است از این قـرار اسـت کـه:

 ایـن جـواز، با وجـودو مورد ضرب و شتم قرار دهد او را  ،تواند برای ادب کردن عبد خود می
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، ق ١۴١۵، (انصـاری ؛داسـتفاده کنـ تواند برای تأدیب عبد خود از سـبّ  مولا به طریق اولی می
   اوست. چراکه کتک زدن عبد به مراتب بالاتر از سبّ  )٢۵۶ ص، ١ ج

  شکال اول به فحوای جواز ضرب مولا نسبت به عبدا. ١ـ٣ـ٢ـ۵
این طریق اولویت فقط در  اند: مخالفان استدلال به فحوای جواز ضرب عبد توسط مولا گفته

    را به طور مطلق ثابت کند. تواند سبّ  ولی نمی ،مورد تأدیب ثابت است

  شکال دوم به فحوای جواز ضرب عبدا. ٢ـ٣ـ٢ـ۵
چراکـه  طریق اولویت مـذکور دارای اشـکال اسـت، اند: این دسته در مقام رد استدلال گفته

، (محمـدی تر اسـت. سـنگین ،یك ناسزا برای آنان از هـزار کتـك وجود دارند که زیادی افراد
   )٧٣ ، ص٢ ج، ١٣٩١

   »أنت و مالك لأبیك«رداشت جواز از روایاتی مثل ب. ۴ـ٢ـ۵
ات  تو و دارایی ؛»أنت و مالك لأبيك«روایاتی مانند  :اند که گفته در مورد جواز سبّ  همچنین،

دال بر این است کـه پـدر  )٢۶٣ص  ،١٧ ج ،ق ١۴٠٩ ،حرعاملی )متعلق به پدرت هستید.
پدر نسـبت بـه  سبّ  ،جمله آناز  و د،تواند هرگونه تصرفی داشته باش در مورد فرزند خود می

    فرقی بین متأثّر شدن یا عدم آن وجود ندارد. و در این سبّ  فرزند است

   »أنت و مالك لأبیك«روایاتی مثل شکال به برداشت جواز از ا. ١ـ۴ـ٢ـ۵
   به این روایات نیز چنین اشکال شده است که:

تصرف از سمت پدر نسبت به فرزنـد استفاده از این فقره روایت برای جواز هرگونه  اولاً،
کرد این اسـت کـه وجـودِ فرزنـد و  توان از روایت ای که می و نهایت استفاده صحیح نیست،

اموالش به یُمن وجودِ پدر و برکات اوست و این مطلب بر مقصود طرف مقابل مبنی بر جواز 
   )۵۵ ، ص١ جا، ت، بیشهیدی تبریزی( تصرفاتی از قبیل سبِّ ولد توسط پدر دلالت ندارد.

ایـن دلیـل فقـط در مـورد سـبّ پـدر نسـبت بـه  اگـر ایـن دلالـت را بپـذیریم، و ثانیـاً،
دلالـت  پـذیرد، تواند بر جواز سبّ شخصی کـه از سـبّ تـأثیر نمی کاربرد دارد و نمی فرزند

    داشته باشد.
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  ستدلال به سیره بر جواز سبّ فرزند و متعلّم ا. ۵ـ٢ـ۵
مسـلمانان  مستمره نسبت به فرزند و معلم نسبت به متعلّم به سیرهبرای اثبات جواز سبّ پدر 

الأیام رسـم  به این صورت که از قدیم )٢۵۶، ص ١، ج ق ١۴١۵، انصاری( نیز استناد شده است؛
و سیره بر این استوار بوده است که پدر نسبت به فرزند یا معلم نسبت به متعلم عمل سـبّ را 

چه مخاطب تأثیر بپـذیرد  تواند دلیلی بر جواز سبّ باشد، میداده است و این سیره  انجام می
    و چه نپذیرد.

  شکال به استدلال بر جواز سبّ از راه سیرها. ١ـ۵ـ٢ـ۵
   به استدلال یادشده اشکال شده است که:

بسـا  و چه )٢۵۶، ص ١، ج ق ١۴١۵، انصـاری( ای در زمان ما ثابت نیست، چنین سیره اولاً،
معلم از او شکایت کرده و چه پدرهایی که در ایـن زمـان بـه فرزنـدان متعلّمی که بابت سبّ 

   کنند. گونه توهینی نمی خود هیچ
بایسـت بـه قـدر متـیقن آن  طبق قوانین علم اصول فقـه میلبّی است و  یسیره دلیل ثانیاً،

دلیـل  تواند پس نمی ،م استمتعلّ  صورت عدّم تأذّی ولد و نیز قدر متیقن از آن تمسک نمود،
   )٢۵۶ ص، ١ ج، ق ١۴١۵، (انصاری .باشدبر جواز سبّ در این فرض 

در مورد معلم و متعلّم و پدر و فرزنـد  نهایت دلالت این سیره در صورت قبول آن، ثالثاً،
   به دلیل نیاز دارد. است و در موارد دیگر،

یه ارائه جمع بندی و .۶   مختار ی نظر
مطرح شد و درمجموع سه  پذیرد، صی که تأثیر نمیدو قول جواز و حرمت در مورد سبِّ شخ

اشکالاتی ذکر  برای تمام پنج دلیلِ جواز، دلیل برای حرمت و پنج دلیل برای جواز آورده شد.
 اند و ایرادی بر آنها وارد نیست و این عمومیتِ حرمت، ثابت ی حرمتِ سبّ، عموم ادله شد.

مذکور برای خارج کـردن آن  هست و ادله پذیرد نیز شامل سبِّ شخصی که از سبّ تأثیر نمی
مگـر  فرقی میان تأثیر و عدم تـأثیر وجـود نـدارد، از حرمت کافی نیستند و در حرمت سبّ،

که البتـه  و نه تأثیر عرفی و اجتماعی، نه تأثیر فردی در خود شخص داشته باشد، اینکه سب،
بـر آن  بود و عنوان سـبّ،از بحث سبّ خارج خواهد  موضوعاً  کلامِ مستعمَل در این حالت،

چراکه سبّ به معنای کلامـی اسـت کـه موجـب نقـص و اهانـت باشـد یـا  کند؛ صدق نمی
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حال اگر کلامی گفته شـود کـه نـه از لحـاظ عرفـی  اقتضای نقصِ طرف مقابل در آن باشد،
دیگر  اهانت آمیز و موجب ایذاء باشد، موجبِ نقص باشد و نه از لحاظ فردی برای شخص،

    ماند. ای سبّ بودن کلام و حرمت آن باقی نمیمعنایی بر

  نتیجه گیری .٧
های مذکور برای جوازِ سـبِّ غیرمتـأثر از  اند و دلیل ثابت بدون اشکال، ی حرمت سبّ، ادله

و تـأثیر  حرمت را مقیـد کنـد. تواند ادله نمی ها، های وارده بر این دلیل به علت اشکال سبّ،
 رمت را رفع کند که هیچ تأثیری در شخص ایجاد نشود،تواند ح وقتی می نپذیرفتن مخاطب،

که در این حالت که هیچ یـک از ایـن  چه تأثیرات شخصی و چه تأثیرات اجتماعی و عرفی،
سـبّ  اصطلاحا لفـظ اسـتفاده شـده توسـط مـتکلم، تأثیرات در مخاطب ایجاد نشده باشد،
   خارج خواهد بود. نخواهد بود و موضوعا از بحث سبّ،

کلامی وجود ندارد که اصطلاحا جزو عنوان سبّ باشـد ولـی بـه خـاطر عـدم  در نتیجه
 جـواز مطـرح شـد، هایی که در ردّ ادلـه از حرمت سبّ استثنا شده باشد و طبق بحث تأثیر،
لـذا  هایی که برای جواز این مورد از استثنا از حرمتِ سبّ بیان شد قابل پذیرش نیست، دلیل

گردیم و سبّ شخص غیر  بّ مؤمن دلالت داشت باز میبه اصل لفظی اولی که بر حرمت س
   دانیم. متأثر از سبّ را از موارد استثنا از حرمت نمی

ماننـد  اگر یکی از الفاظ غیر از سبّ، طور که در خلال بحث از مفاهیم اشاره شد، همان
ا در جایی همـان کـاربرد و معنـای سـبّ ر فحش و مانند آن که در معنا با سبّ تقارب دارند،

   حکم سبّ را خواهند داشت. داشتند،
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